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شاید یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مواقف و عقبات 
قیامت مربوط به حق‌الناس، حقوق همسران نسبت به‌هم 
باشد؛ زیرا اگر کسی از این عقبه به سلامت بگذرد به آسانی 
می‌تواند از دیگر عقبات و مواقف پنجاه‌گانه بگذرد که مربوط 
به حق‌الله و حق‌الناس است؛ چرا که بیشترین و پرخطرترین 
تعاملات، در میان همسران و خانواده کوچک می‌افتد و در 
نهایت به جامعه کشیده می‌شود؛ بنابراین، کسی که بتواند 
در خانواده حقوق همسری را مراعات کند و حق‌الناسی از 
این لحاظ به‌عهده نداشته باشد می‌تواند حق‌الناس دیگران را 
نیز مراعات کند. بنابراین، اگر گفته می‌شود: علیکم انفسکم؛ 
خودتان را دریابید؛ این نفس‌ اولا و بالذات ناظر به همسری 
است که به عنوان »لباس« از جنس »من انفسکم« است و 
ثانیاً ناظر به دیگر هم‌نوعان است که به‌عنوان انفسکم مطرح 
است؛ از همین‌رو خدا می‌فرماید: وَالَلّ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَفُْسِكُمْ 

پرسش و پاسخ

رهنمود‌های نجات‌بخش امام حسن)ع(
امام حسن)ع( می‌فرماید: بدانید که خدا شما را بیهوده نیافریده 
و سر‌خود رها نکرده، مدت عمر شما را معین کرده، و روزی شما را 
میانتان قسمت کرده، تا هر خردمندی اندازه خود را بداند و بفهمد 
که هرچه برایش مقدر اســت به او می‌رسد، و هرچه از آن او نیست 
به او نخواهد رســید. خدا خرج دنیای شــما را کفایت کرده و شما 
را برای پرســتش فراغت بخشــیده و به شکرگزاری تشویق کرده و 
تقوی را به شما سفارش کرده و آن را نهایت رضایتمندی خود مقرر 

____________ساخته است.)1(
1- تحف العقول، ص 234

عوامل پیدایش تکبر در انسان 
از آنجایی که انسان با‌لذات جز نیستی و ناتوانی و نیازمندی هیچ 
ندارد و ممکن است به سبب انجام دادن کارهایی که به نظرش بزرگ 
می‌آید مانند: عبادت و پرهیز از حرام یا به سبب نسبت‌ها و علاقه‌ها 
که داشته یا برایش پیدا می‌شود. مانند: نسب و حب و جمال صوری 
و مــال و اولاد و اتباع در خودش یــک نوع توانایی خیال کند. پس 

حالت کبر در او پدیدار شود.)1(
____________

1- قلب سلیم، شهید سید عبدالحسین دستغیب‌شیرازی، ص 515

فقدان خدعه و نیرنگ در شخصیت آزاده
قال الامام علی)ع(: »الحریهًْ منزهه من الغِلّ و المکر«.

امام علی)ع( فرمود: آزادگی از خدعه و نیرنگ به دور است.)1(
____________

1- میزان الحکمه، محمدی ری‌شهری)ره(، ج 3، ص 1096، ح 3569

حقیقت آزادگی 
و چگونگی کسب آن )2(

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی، حقیقت آزادگی چیســت و 
چگونه می‌توان از تعصب‌های کور جاهلی دور شــد و صفت 

والای آزادگی را تحصیل کرد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: مفهوم 
آزاده و آزادگی، آزادگی معنوی، آزادگی و ساده‌زیســتی، آزادگی و 
عبــادت و آزادگی و تقوا پرداختیم. اینــک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می‌گیریم.
در ادامه بحث آزادگی و تقوا شــهید مطهــری)ره( می‌فرماید: 
»تقوا در درجه اول و به‌طور مســتقیم، از ناحیه اخلاقی و معنوی، 
به انســان آزادی می‌دهد، و او را از قید رقیت و بندگی هوا و هوس 
آزاده می‌کند، و رشــته حرص و طمع و حســد و شهوت و خشم را 
از گردنش برمی‌دارد، ولی به‌طور غیرمســتقیم در زندگی اجتماعی 
هم، آزادی‌بخش انسان است. رقیت‌ها و بندگی‌های اجتماعی، نتیجه 

رقیت معنوی است. 
آن‌کس که بنده و مطیع پول یا مقام اســت، نمی‌تواند از جنبه 
اجتماعی، آزاد زندگی کند. پس درســت است که می‌گوییم: »عتق 
من کل ملکهًْ« یعنی تقوا همه‌گونه آزادی را به انسان می‌دهد. پس 
تقوا نه‌تنها قید و محدودیت نیست، بلکه عین حریت و آزادی است.

)ده گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص30(
آزادگی و زهد

میان زهد و آزادگی، پیوندی کهن و ناگسســتنی برقرار است، 
چراکه نیاز و احتیاج انسان، حد ایستایی و متوقف‌شدن ندارد. امام 
علی)ع( می‌فرماید: »منهومان لایشــبعان؛ طالب علم و طالب دنیا« 
دو گروه آزمند و حریص هرگز ســیری نمی‌پذیرند: کسی که طالب 
علم است و کسی که طالب دنیا می‌باشد.)نهج‌البلاغه- حکمت457( 
بنابراین بی‌نیازی ملاک آزادگی آزادگان جهان است که سبک‌باری 
و ســبک‌بالی، اصیل‌ترین آرزوی آنها است. آنان از آن جهت زهد و 
قناعت را پیشه می‌سازند که نیازها را کاهش دهند و به موازات آن، 
خویشتن را از قید اسارت اشیاء و اشخاص رها سازند. آری گرایش 
انسان به زهد در آزادمنشی او ریشه دارد، و منظور بزرگان از آزادی، 
آزادی از قید تعلق خاطرات یعنی وابســتگی و دلبستگی نداشتن و 
شــیفته و فریفته نبودن اســت. البته دلبستگی نداشتن شرط لازم 

آزادگی است، ولی شرط کافی نیست. 
عــادت بــه حداقل برداشــت از نعمت‌ها و پرهیــز از عادت به 
برداشت زیاد، شرط دیگر آزادگی است. ابوسعید خدری که از اکابر 
صحابه رسول‌خدا)ص( می‌باشــد، آنجا که در مقام توصیف حالات 
 آن حضــرت برمی‌آیــد، اولین جمله‌ای که می‌گوید این اســت که 
»کان رسول‌الله)ص(، خفیف المؤونه« یعنی رسول‌خدا)ص( کم‌خرج 
بود، با اندک ســرمایه و مؤونه بسیار کم می‌توانست کارهای بزرگی 

را انجام دهد.
 آفت آزادگی

اما در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان به این مقام آزادگی 
رسید باید گفت که اگر انسان به امور دنیوی دلبستگی و وابستگی 
نداشــته باشــد، می‌تواند در مسیر بندگی حق تعالی قرار گیرد و از 

هرگونه قید و بندی وارسته شود. 
به کســی دل نبستن، بلکه به خدا دل بستن سر آزادگی است. 
حقیقت آزادگی در همین نفی و اثبات است. انسان به حکم فطرت 
خود، دلبســتگی پیدا می‌کند. مهم آن اســت که به چه چیزی دل 

می‌بندد. 
بنابراین به انســان نمی‌توان گفــت دل نبندد، زیرا دنیا، دنیای 
دلبستگی است، ولی به تعبیر قرآن‌کریم: بیشترین دلبستگی و حب 
باید به خدا باشد: »والذین امنوا اشد حباً لله«)بقره- 165( اهل ایمان 
شدیدترین دوستی‌ها را برای خدا قرار می‌دهند، از این‌رو در کنار آن 
نفی )دل بستن به کسی( امر می‌فرماید که فقط به خدا دل ببندید. 
اما در پاسخ به این سؤال که چه چیزی می‌تواند آزادگی انسان 
را مخدوش کند، باید گفت: همان عاملی که موجب به وجود آمدن 
صفت والای آزادگی است و به تعبیر فلاسفه علت محدثه آن است، 
همان مســئله، علت مبقیه آن نیز خواهد بود. یعنی همان علت نیز 
می‌تواند علت بقا هم باشد و از بین رفتن آن علت می‌تواند سبب از 

دست دادن روح آزادگی شود. 
بنابراین اگر انسان از خدا دل بکند و به چیز دیگر طمع ببندد، 

روح آزادگی او خدشه‌دار می‌شود. 
چشم امید از خدا برداشتن و به غیر خدا طمع بستن ریشه اساسی 
رقیت و ذلت انسان است. امام علی)ع( در یک کلام نورانی می‌فرماید: 
طمــع‌ورزی بردگی همیشــگی اســت.)نهج‌البلاغه- حکمت180( 
مبــادا که طمع‌ورزی تو را به بندگی گیرد.)میزان‌الحکمه، محمدی 

ری‌شهری)ره(، ح3558(
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در حدیثی  از پیامبر‌)صلی‌الله 
آله( آمده اســت:   و  علیه 
از  یکی  یا  من  که  کســی 
فرزندانم را زیارت کند، روز 
قیامت به زیارت او می‌آیم و 
 او را از هول و هراس آن روز 

رهایی می‌دهم.

همسران قرآنی بر اساس قانون متوازن حق و تکلیف عمل می‌کنند؛ یعنی اگر حقی برای کسی ثابت باشد، در مقابل 
تکلیفی نیز بر‌عهده او نهاده شــده است؛ به‌ عبارت دیگر هر تکلیفی حقی را موجب می‌شود و هر حقی تکلیفی را 
به دنبال دارد. بر همین اساس، اگر از حقوق شوهر نسبت به همسر، اطاعت همسر از شوهر است، در مقابل، تکلیف 
شوهر است تا به‌عنوان ولایت وسرپرستی به تأمین‌ مایحتاج و نیازهای ضروری همسر خویش بپردازد و او را از نظر 

مالی تأمین کند و در این امر و مانند آن هیچ ستمی را نسبت به همسر خویش روا ندارد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مخالفت با قوانین و مقررات دولت اسلامی
س( آیا رعایت تمام قوانین و مقررات جمهوری اســامی 
 ‎ایران حتی در جزئیات و رعایت قوانین و دســتورات اتحادیه
صنوف طلا و جواهر)که جزء دولت نیســت و بخش خصوصی 
محسوب می‌شــود( برای ساخت، خرید، فروش و تعمیر طلا و 
نقره و جواهر، لازم است؟ اگر کسی این قوانین را رعایت نکند، 

حکمش چیست؟
ج( مخالفت با قوانین و مقررات و دســتورات دولت اســامی که 
به‌طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید 
شــورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای 
مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ‌کس جایز نیست؛ و در صورت تحقّق 
مخالفت توســط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و 

نهی از منکر لازم است.

سابیدن و ریزش طلا
 س( اگر تعمیرکار طلا هنگام ساییدن و برّاق کردن طلا، اشتباهاً 
بیش از حدّ معمول، طلا را بساید و این کار باعث ریزش بیشتر طلا 

شود، آیا ضامن است و باید به مشتری اعلام کند؟
ج( ضامن است و باید به مشتری اعلام کند.

معامله طلا در برابر طلا
س( اگر مشــتری ۳۰ گرم طلای کهنه به زرگر بفروشد تا 
بعد از ۹ ماه ۳۰ گرم طلای نو از او تحویل بگیرد، آیا این معامله 

شرعاً صحیح است؟
ج( معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسیه جایز نیست. 

تعمیر طلای مردانه
 س( اگر مشتری انگشتر طلای مردانه جهت تعمیر بیاورد، آیا 
جایز است که تعمیرکار آن را تعمیر کند؟ اجرتی که در مقابل این 

کار می‌گیرد، چه حکمی دارد؟
ج( تعمیر آن اگر به منظور استفاده مردان باشد، جایز نیست و اجرتی 

که در مقابل آن گرفته می‌شود، حرام است. 

فریب مشتری در معامله
س( اگر شخصی طلای قدیمی و عتیقه  با ارزش را برای فروش 
عرضه کند و خریدار)صاحب مغازه( بدون اینکه به فروشــنده 
طلا)مشتری( اطلاع دهد، آن را به قیمت طلای معمولی بخرد؟ 

این معامله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج( در معامله، فریب دادن طرف مقابل جایز نیست و در فرض سؤال‌، 

فروشنده طلا می‌تواند با استفاده از خیار غبن، معامله را فسخ کند.

همســری  وابط  ر
از نـگاه قرآن

فرشته محیطی

فرزندخواندگى يا تبنّى، عملى است حقوقى كه نتيجه آن حصول رابطه فرزندى 
صورى بين دو فرد اســت. حقوقدانان اسلامی بر این نکته تاکید دارند که در اسلام 
چیزی به نام فرزندخواندگی وجود ندارد. در این رابطه می‌توان به کتاب ترمينولوژى 
حقوق، ج 4، ص 2782 دکتر جعفری لنگرودی مراجعه کرد. از نظر قرطبی از مفسران‌، 
فرزندخواندگــی در جاهليّت، امر معمول و رايجى بوده اســت و دو طرف با پیمان 
فرزندخواندگی از كيديگر ارث می‌بردند و همديگر را نصرت م‌ىدادند، تا آنكه خداوند 
آن را در آیاتی از قرآن نسخ كرد.  مفسر بزرگ شیعی علامه طبرسی در مجمع‌البیان 
در ذیل آیه 37 ســوره احزاب می‌نویسد که رسول‌خدا )صل‌ىالله عليه وآله( زيد بن 
حارثه را فرزندخوانده خود قرار داد و براى شكستن سنّت جاهلى با اذن الهى پس از 

اينكه زيد، همسر خود را طلاق داد، با او ازدواج كرد.
وقتی ما سخن از فرزندخواندگی می‌کنیم اگر به معنای قراردادن فرزند دیگری 
به عنوان فرزند حقیقی خود باشــد تا همان احکام پدر و فرزندی بر آن بار شود، 
نه‌تنها عملی خلاف شریعت است، بلکه بر‌اساس آیات 4 و 5 سوره احزاب‌، انتساب 

عمدى فرزندخوانده با عنوان فرزند حقيقى گناه شمرده است.

این در حالی است که در جاهليّت و پیش از اسلام، فرزندخوانده، به‌مثابه فرزند 
واقعى و حقیقی شمرده و همه احکام و قوانین مربوط و مرتبط با پدر و فرزندی بر 
آن جاری می‌شد. البته سابقه و پیشینه این امر، بسیاری قدیمی‌تر است؛ زیرا خداوند 
در آیه 21 سوره یوسف و آیه 9 سوره قصص گزارش می‌کند که در مصر قدیم تبنی 
وجود داشته و عزیز مصر خواهان فرزندخواندگی یوسف)ع( و فرعون، خواهان تبنی 
حضرت موسی)ع( شده بود. در دوره جاهلیت رسم این بود که فرزندخوانده همانند 
فرزند حقیقی و واقعی شمرده می‌شد و همه قوانین و احکام از جمله ارث و ازدواج و 
محرمیت میان آنان برقرار می‌شد. از این‌رو بود که پدر نمی‌توانست همانند پدر واقعی 
با همسر مطلقه فرزندخوانده خود ازدواج کند؛ چرا که رابطه میان آنان را همانند فرزند 
واقعی رابطه محرمیت می‌دانستند. اما اسلام این‌گونه رابطه فرزندخواندگی را نادرست 
دانست و با اقدام پیامبر)ص( به‌شدت به مخالفت با آن پرداخت. اما این بدان معنا نیست 
که فرزندخواندگی عملی نادرست و گناه و خلاف شریعت باشد؛ بلکه فرزندخواندگی 
اگر با حفظ ارتباط حقیقی میان فرزند و پدر واقعی شخص باشد، امری درست است. 
به این معنا که فرزندخوانده را به نام پدر واقعی‌اش بخوانند و بشناسند تا در آینده 
هیچ‌گونه مشکلی از جهت محرمیت و ارث و ازدواج پیش نیاید.  فرزند خوانده براساس 
قوانین اســام ارث نمی‌برد ولی می‌تواند از ثروت شخص‌، به شکل هبه و یا وصیت 
از ثلث مال بهره‌مند شود. پس شخصی که کودکی را به فرزندی می‌گیرد، می‌تواند 
به شــکل هبه از مال و وصیت از ثلث مال،‌ بخشــی از ثروت خود را به فرزندخوانده 
منتقل کند. بنابراین کسانی که با مراجعه به پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها، کودکانی 
را به فرزندخواندگی می‌گیرند،‌ باید توجه داشته باشند که این کودکان فرزند واقعی 
و حقیقی آنان تلقی نمی‌شوند و احکام فرزند واقعی چون محارم و ارث و مانند آن بر 
ایشان بار نمی‌شود و این افراد را می‌بایست به نام پدران واقعی‌شان خواند و معرفی 
و صدا کرد. به هر حال، فرزند خواندگی به یک معنا درست و به یک معنا نادرست و 
باطل است. اگر مراد از فرزندخواندگی، تبنی کودک به عنوان فرزند حقیقی و واقعی 
باشــد تا همه احکام و قوانین فرزند واقعی بر آن جاری شود، این امر گناه بوده و از 
نظر اسلام مردود است و طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ اما اگر به معنای پذیرش 
کودکی برای پرورش و تربیت باشد به شرطی که همه قوانین اسلام مراعات شود،‌ در 
آن صورت این فرزندخواندگی مشکلی نخواهد داشت و فرزند تنها به شکل‌های پیش 

گفته می‌تواند از شخص ارث ببرد.
محرمیت فرزندخوانده 

بر اساس فقه اســام و آموزه‌های وحیانی آن، فرزندخوانده نامحرم است. اما 
این بدان معنا نیســت که نمی‌توان رابطه محرمیت را میان افراد یک خانواده که 
کودکی را به فرزندخواندگی گرفته‌اند، ایجاد کرد؛ بلکه براساس آموزه‌های اسلام 
می‌توان به اشکال گوناگون پیوند محرمیت را به‌وجود آورد.  با نگاهی به استفتائاتی 
که در این‌باره شده هر یک از مراجع عظام تقلید بر اساس آموزه‌های اسلامی حکم 
مسئله را بیان کرده‌اند. گفتنی است که محرميت از سه راه؛ نسب، رضاع‌)شیردادن( 
و مصاهرت)دامادی( به وجود مي‌آيد كه از آيات و روايات منصوص استفاده مي‌شود 
محرميت غير از اين سه راه، روشي جعلي و خروج از روش استنباط شرعي است. 
مهدی حسنوند

فرزندخواندگی در اسلام

همســران  قرآن،  نگاه  از 
»لباس«  یکدیگر  به  نسبت 
هستند؛ بنابراین، همان‌گونه 
که لباس نگهدارنده از گرما 
دشمن  تجاوزات  و  سرما  و 
و پوشــاننده عیوب و ابزار 
زیبایی و آراســتگی است 
همسران نیز باید نسبت به 

یکدیگر این‌گونه باشند.

بــا تحقیق در منابــع و تفحص در متون می‌تــوان دریافت که 
بســیاری از  امامزادگان افرادی مؤمن و نجیب بوده‌اند که حتی 
تقوا و پارسایی آنها در آن منطقه مشهور بوده است. در احادیث 
معصومان بر زیارت مؤمنان سفارش‌هایی شده است. پس یکی از 

دلایل بر زیارت ایشان، مؤمن و صالح بودن آنها است. 

در فرهنگ اهل‌بیت‌)ع( زیارت قبر رفتگان و دعا و سلام دادن بر 
آنها توصیه شده و مؤمنان می‌توانند از این فرهنگ تبعیت کرده 
و به زیارت مزار امامــزادگان بپردازند. همچنین زیارتنامه‌هایی 
برای امامزادگان وجود دارد که نشــان از توجه شیعه به فرهنگ 

زیارت فرزندان امامان‌)ع( دارد.

در متون اسلامی تأکید فراوانی بر زیارت اهل‌بیت‌)ع( 
شده است. اما در برخی شهرها مزارهایی برای فرزندان 

ائمه‌)ع( که امام نیستند نیز وجود دارد. 
این مزارها موردتوجه شــیعیان و مردم آن محل 
بوده و به نام امامزادگان مشهور هستند. در ادامه برخی 
توصیه‌هایی که برای زیارت این امامزاده‌ها در احادیث 

وارد شده بیان خواهد شد.
1. توصیه معصومان‌)ع( به زیارت امامزادگان

در مــورد زیــارت امامــزادگان از معصومان‌)ع(
ســفارش‌هایی وجود دارد. به‌عنوان ‌مثال در حدیثی از 

پیامبر‌)صلی‌الله علیه و آله( آمده است:
مَــنْ زَارَنیِ أوَْ زَارَ أحََداً مِنْ ذُرِّیتَِّی زُرْتهُُ یوَْمَ القِْیَامَهِ 
فَأنَقَْذْتهُُ مِنْ أهَْوَالهَِا‌)1(؛ کسی که من یا یکی از فرزندانم 
را زیــارت کند، روز قیامت به زیارت او می‌آیم و او را از 

هول و هراس آن روز رهایی می‌دهم.
در برخی احادیث نیز ســفارش به تعظیم و اکرام 
فرزندان پیامبر شده است.‌)2( زیارت این بزرگواران نیز 

می‌تواند اکرام و تعظیم آنها محسوب شود.
این احادیث در درجه اول شامل فرزندان و نوادگان 
پیامبر‌)ص( و سپس فرزندان سایر ائمه‌)ع( که از نسل 
ایشــان هستند و بعد از آن نوادگان اهل‌بیت می‌شود. 
این مطلب را می‌توان از برخی احادیثی که در محبت 
کردن و تجلیل فرزندان پیامبر وارد شــده متوجه شد. 

امام رضا‌)ع( در حدیثی فرمودند:
نظر کردن به فرزندان ما عبادت است. شخصی از آن 
حضرت پرسید: آیا نگاه کردن به آن دسته از فرزندان 
شما که امام هستند عبادت است یا نگاه کردن به همه 
ذریه پیامبر‌)ص( عبادت است؟  حضرت فرمود: بلکه نگاه 
کردن به تمام فرزندان پیامبر عبادت است، مادامی‌که 
از راه و روش آن حضرت جدا نشده و به گناهان آلوده 
نشده باشند.‌)3( با توجه به این احادیث می‌توان متوجه 
شد که فرزندان رسول خدا حتی اگر امام نباشند مورد 
توجه و اکرام هستند و می‌توان آنها را زیارت کرد و از 
ایشــان بهره برد. البته بنا به سخن امام رضا‌)ع( باید از 

زیارت امامزادگان 
در آمـوزه‌های دینـی 

نمونه‌هایی هستند که در مورد زیارت آنها سفارش‌هایی 
وجود دارد.

3. تأکید اهل‌بیت‌)ع( بر زیارت مؤمنان
بــا تحقیق در منابع و تفحــص در متون می‌توان 
دریافت که بسیاری از این امامزادگان افرادی مؤمن و 
نجیب بوده‌اند که حتی تقوا و پارسایی آنها در آن منطقه 
مشهور نیز بوده است. در احادیث معصومان بر زیارت 
مؤمنان سفارش‌هایی شده است. پس یکی از دلایل بر 

تعظیم فرزندان خــود اهمیت داده و همگان را بر آن 
سفارش کرده‌اند. حتی در مورد برخی امامزادگان مانند 
فاطمه معصومه‌)ع( و عبدالعظیم حسنی توصیه‌های 

ویژه‌ای وجود دارد. 
بســیاری از این امامزادگان از افراد مؤمن و حتی 
شــهید هســتند. با مراجعه به منابع، احادیث زیادی 
در زیارت مؤمنان و شــهدا وجود دارد. در عین اینکه 
بســیاری از امامزاده‌ها صاحب کرامت، بزرگی، تقوا و 
شــهید هستند، حتی اگر این اوصاف برای امامزاده‌ای 
ثبت نشده باشــد، در فرهنگ اهل‌بیت‌)ع( زیارت قبر 
رفتگان و دعا و سلام دادن بر آنها توصیه شده و مؤمنان 
می‌توانند از این فرهنگ تبعیت کرده و به زیارت مزار 

امامزادگان بپردازند. 
همچنین زیارتنامه‌هایی برای امامزادگان نیز وجود 
دارد که نشان از توجه شیعه به فرهنگ زیارت فرزندان 

امامان‌)ع( دارد.

و قبر رســول خدا‌)صلّ‌ىالَلّ علیه و آله( و قبور شهداء 
معادل یک حج قبول شده است که با رسول خدا به 

جا آورده شده باشد. 
همچنیــن در احادیث نقل شــده که حضرت 
فاطمه‌)س( هفته‌ای چند بار به زیارت قبور شهدای 
احد می‌رفتنــد.‌)9( بنابراین زیارت ایــن امامزادگان 
 از بــاب زیارت شــهدا نیــز دارای فضیلت بســیار 

است.

أزَْوَاجًا؛ و خدا برای شما از نوع خودتان همسرانی قرار داد.
)نحل، آیه 72؛ شوری، آیه 11(

کسی که بتواند حقوق همسری را در خانواده مراعات 
کند، برای خود بهشت را در دنیا ساخته و شکی نیست که 
بهشت اخروی نیز تأمین می‌شود؛ زیرا آخرت انسان چیزی 
جز عملکرد دنیوی او نیســت که در آن تمثل و تجســم 
می‌یابد؛ بنابراین، اگر کسی آرامش و مودت و رحمت و مانند 
آن را در زندگی خانوادگی خویش به‌دست آورده باشد، این 
سعادت را به آخرت نیز با خود به‌عنوان ملکات و مقومات 
هویت ذاتی و شاکله شخصیتی‌اش برده است. خدا زندگی 
خانوادگی و آثار و برکات آن را در چارچوب سنت‌ها و قوانین 
حاکم‌ بر هستی چنین ترسیم کرده و فرموده است که: از 
آیات و نشانه‌‏هاى خدا اينكه از نوع خودتان همسرانى براى 
شما آفريد تا به‌وسیله آنها سکون و آرام گيريد و ميانتان 
مودت و دوســتى و رحمت نهاد. آرى در اين نعمت براى 
مردمى كه م‏ى انديشند، قطعاً نشانه‌‏هاىي است.)روم آیه ۲۱(
از نظر قرآن، همســران از جنس نفس شما هستند و 
از نظر نفس که همان روح دمیده در کالبد انسانی است، 
همجنس هستید و اگر کسی بخواهد خودش را نجات بدهد 
باید به این نفس در قالب همسر نگاه خاص داشته باشد، 
چنان‌که باید به اهل‌بیت خویش و ســپس جامعه انسانی 
چنین نگاهی داشته باشد تا در قالب وظیفه اجتماعی تواصی 
به حق و تواصی به صبر، خود را از خســران ابدی برهاند؛ 
قرآن می‌فرماید: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد خودتان و 
خانواده‌تان را از آتشى كه سوخت آن مردم و سنگهاست‏ 
حفظ كنيد؛ بر آن آتش فرشتگانى خشن و سختگير گمارده 
شــده‌اند، از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى 
كنند و آنچه را كه مامورند انجام م‏ى دهند.)تحریم، آیه ۶(

همسران در خانواده قرآنی
زمانی خانواده در تراز قرآنی تحقق می‌یابد و در ترازوی 
قرآن جایگاه ویژه‌ای می‌یابد که اصول اساســی فلسفه و 
ســبک زندگی قرآنی را مراعات کند. بنابراین، لازم است 
تا این فلسفه و سبک زندگی قرآنی را در ساختار خانواده 

قرآنی و همسران ایمانی بشناسیم و بدان اهتمام ورزیم.
از نگاه قرآن، همه انسان‌ها از »نفس واحده« هستند؛ 
زیرا وقتی آدم)ع( آفریده شــد، از »نفس آدم«، همسرش 
آفریده شد تا آدم در سایه همسرش آرام گیرد و به آرامش 

برسد.)اعراف، آیه 189( این امر، اختصاص به آدم)ع( ندارد، 
بلکه همسران هر مردی این‌گونه هستند که زنان ایشان که 
نوع »نفس« خودشان است، موجب آرامش مردان خویش 
هستند.)روم، آیه 21( این امر یکی از مهم‌ترین نشانه‌های 
قدرت الهی است که با اندیشه در آن حقایق بسیاری برای 

انسان آشکار می‌شود.
همچنین همسران در سایه تشکیل خانواده و سنت 
و قانون زوجیت می‌توانند به »مودت و رحمت« برســند 
که مهم‌ترین نیازهای عاطفی و احساسی انسان را تامین 
می‌کند؛ زیرا انسان بدون مودت و رحمت نمی‌تواند زندگی 
انسانی داشته باشد؛ چرا که نیازهای عاطفی و احساسی در 
ساختار هویتی بشر بسیار مهم و اساسی است و می‌توان 
گفت که از مهم‌ترین تجلیات هویتی انسان همین امر مودت 
و رحمتی است که از مودت و رحمت الهی سرچشمه گرفته 

است)همان(؛ زیرا خلقت خدا بر محور رحمت است)هود، 
آیه 119( و از مهم‌ترین اسمای الهی رحیم و ودود است.

)رعد، آیه 90( 
لازم است همسران تا می‌توانند در کنار هم با صلح و 
صفا زندگی کنند و اگر اختلافی است آن را اصلاح کرده 
و بــا مودت و رحمت اجازه ندهند که به طلاق و جدایی 
بینجامد)نســاء، آیه 128( تا جایــی که اگر حکم طلاق 
جاری شد، خدا زمان چند ماهه‌ای را به‌عنوان عده طلاق 
قرار می‌دهد تا زمینه بازگشــت فراهم آید و همسران در 
کنار یک دیگر بمانند و طلاق و جدایی دائمی میان آنان 

رخ ندهد.)بقره، آیه 228(
حتی اگر به سبب شدت اختلاف امکان بقای زندگی 
مشترک وجود نداشته باشد، بایستی به‌گونه‌ای عمل کنند 
که این طلاق به‌معنای جدایی مطلق همراه با دشمنی و 
کینه و اموری دیگر از این دست نباشد، بلکه حتی در طلاق 

نیز روحیه احسان و رویه مودت و رحمت به نمایش گذاشته 
شود و با »عفو« حتی از حقوق مالی، نمایشی از تقوای الهی 

و فضل نسبت به یکدیگر را نشان دهند.)بقره، آیه 237(
پس از نظر قرآن، دامنه احسان و نمایش مکارم اخلاقی 
میان همسران تنها در زمان زندگی مشترک نیست، بلکه 
پس از اختــاف و حتی طلاق لازم اســت تا این اصول 
اساســی اخلاقی برتر را با عفو و گذشت مالی و پرداخت 
کالا و هدایــای مناســب با توجه به تــوان مالی در قالب 
»سراح جمیل«)جدایی زیبا( به نمایش گذارند و از مصادیق 
محسنین باشند.)نساء، آیه 128؛ بقره، آیات 229 و 236؛ 
احزاب، آیه 49( بر اساس آموزه‌های قرآن، »بخل« و تنگ 
چشمی از مهم‌ترین عوامل اختلافات در زندگی همسران 
اســت؛ ولی مؤمنان بر طبق تعالیم اخلاقی قرآن، همواره 
تلاش می‌کنند تا با رسیدن به قله محسنین، مکارم اخلاقی 

را در همه ابعاد از جمله احسان مالی به نمایش گذارند و 
همان‌گونه که در زندگی مشــترک اهل بخل نیستند، در 
هنگام جدایی نیز از بخل اجتناب کرده و با احســان مالی 
اخلاق والای خود را به نمایش می‌گذارند؛ بنابراین، از نظر 
قرآن، همسران قرآنی اهل بخل نسبت به یکدیگر نیستند، 
بلکه هر دوشان با احسان نشان می‌دهند که از این رذالت 
اخلاقی بخل در امان هســتند.)همان؛ بقره، آیات 236 و 
237( اصولا همسران قرآنی بر اساس قانون متوازن حق و 
تکلیف عمل می‌کنند؛ زیرا اگر حقی برای کسی ثابت باشد، 
در مقابل، تکلیفی نیز بر‌عهده او نهاده شده است؛ به‌ عبارت 
دیگر هر تکلیفی حقی را موجب می‌شود و هر حقی تکلیفی 
را به دنبال دارد. بر همین اساس، اگر از حقوق شوهر نسبت 
به همسر، اطاعت همسر از شوهر است، در مقابل، تکلیف 
شوهر است تا به‌عنوان ولایت وسرپرستی به تأمین‌ مایحتاج 
و نیازهای ضروری همسر خویش بپردازد و او را از نظر مالی 

تأمین کند و در این امر و مانند آن هیچ ستمی را نسبت 
به همسر خویش روا ندارد.)نساء، آیه 34(

شوهر نسبت به همسر ولایت سرپرستی دارد و اصولاً 
قوام و عامل قیام و اســتقامت خانواده و ستون اصلی آن 
است. بنابراین، باید زن این جایگاه برتر و خاص همسر را 
مراعات کند و ارج نهد تا خانواده و زندگی مشترک قوام و 

استواری یابد و تزلزلی در آن پدیدار نشود.)همان(
همچنین از نظر قرآن، از حقوق شوهر نسبت به همسر 
این است که در برابر احسان و مودت شوهر خویش، تکالیفی 
را انجام دهد که شامل تمکین جنسی و مانند آنها است. از 
تکالیف دیگر همسر نسبت به شوهر عدم خیانت جنسی و 
مالی و قتل فرزندان و سقط آن و صیانت از اسرار خانوادگی 
و روابط خصوصی بین همسران است. بنابراین، زن نسبت 
به شــوهر وظیفه دارد که امین اسرار خانوادگی باشد و از 
افشای اسرار و خیانت در این امور و سرقت و دزدی اموال 
شــوهر اجتناب کرده و از افترا به شوهر از طرق گوناگون 
از جمله انتساب فرزند نامشروع به شوهر خودداری کند.

)تحریم، آیات 3 و 10؛ ممتحنه، آیه 12(
از نگاه قرآن، همســران نســبت به یکدیگر »لباس« 
هستند؛ بنابراین، همان‌گونه که لباس نگهدارنده از گرما 
و سرما و تجاوزات دشمن و پوشانده عیوب و ابزار زیبایی 
و آراســتگی است، همســران نیز باید نسبت به یکدیگر 
این‌گونه باشند.)بقره، آیه 187؛ نحل، آیه 81؛ اعراف، آیه 

26؛ فرقان، آیه 47(
تأثیر متقابل همســران در یکدیگر چنان اســت که 
سعادت و شقاوت آنان بستگی به عقاید و اعمال هم دارد 
تا جایی که خباثت همســر مشــرک و کافر و منافق به 
همسر منتقل می‌شود؛ چنان‌که طیب نفس همسر مؤمن 
می‌تواند عامل سعادت ابدی شود. از همین‌رو خدا فرمان 
می‌دهد تا همسری انتخاب شود که دارای عقاید و اعمال 
صالح ایمانی باشند که بیانگر طیب نفس اوست.)بقره، آیه 
221( لذا در انتخاب همسر لازم است دقت بسیاری کرد 

تا گرفتار شقاوت دنیوی و ابدی اخروی نشد.
در مقابل، شوهر نیز مسئولیت‌ها و تکالیفی چون تأمین 
نیازهای مالی و امنیتی و مانند آنها برای همسر برعهده‌دارد.

)نســاء، آیه 34؛ بقره، آیات 226 تا 236( بنابراین، شوهر 
حق ندارد تا ضرر یا سختگیری یا اذیت و آزار یا مانند آنها 
را نســبت به زنش داشته باشد یا بخواهد از حق خویش 
سوءاستفاده کند؛ زیرا چنین چیزی از مصادیق ظلم و امری 
حرام و گناه و موجب عقوبت در دنیا و آخرت است.)طلاق، 

آیات 1 تا 6؛ تحریم، آیه 11؛ بقره، آیه 231(

اگر شوهری چند‌همسری را انتخاب کرد در حالی که 
بهتر آن اســت که به یک همسر بسنده کند، می‌بایست 
حقوق ظاهری و مادی همســران خود را بر‌اساس عدالت 
مراعات کند، هر‌چند ناتوان از برآورد حقوق باطنی و نفسانی 
اســت؛ زیرا نمی‌تواند محبت خویش را عادلانه تقســیم 
کند و به شــکلی به یک همسر گرایش بیشتری خواهد 
داشت.)نساء، آیات 3 و 29( این امور بخشی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های خانواده قرآنی و روابط سالم همسری است که 
در قرآن برآن تأکید و اهتمام ویژه‌ای شده است. کسانی که 
بخواهند زندگی قرآنی داشته باشند، باید این امر را از درون 
خانواده شــروع کنند و حقوق همسران را مراعات کرده و 
به تکالیف همسری خویش بپردازند و بدان اهتمام نمایند. 
بی‌گمان برترین و بهترین سرمشق برای کسانی که بخواهند 
خانواده قرآنی تشکیل دهند، خانواده علوی و فاطمی است 

که هر دو آنان از معصومین)ع( هستند.
فرزنــد خواندگــی به یک معنا درســت و به 
یک معنا نادرســت و باطل اســت. اگر مراد از 
فرزندخواندگی، تبنــی کودک به عنوان فرزند 
حقیقی و واقعی باشــد تا همه احکام و قوانین 
فرزند واقعی بر آن جاری شود، این امر گناه بوده 
و از نظر اسلام مردود است و طرفین از یکدیگر 
ارث نمی‌برند؛ اما اگر به معنای پذیرش کودکی 
برای پرورش و تربیت باشــد به شرطی که همه 
این  قوانین اسلام مراعات شود،‌ در آن صورت 

فرزندخواندگی مشکلی نخواهد داشت.

طریق اهل‌بیت جدا نشده و به گناه آلوده نشده باشند.
برخی  زیارت  به  اهل‌بیت‌)ع(  2. ســفارش 

امامزادگان
در کنار این، ائمه به برخی امامزادگان توجه ویژه‌ای 
داشــتند و در سخنانی تأکید بر زیارت آنها می‌کردند. 
حضرت فاطمه معصومه‌)س(‌)4( و عبدالعظیم حسنی‌‌)5( 

زیارت ایشان، مؤمن و صالح بودن آنها است. در حدیثی 
از امام صادق‌)ع(  نقل شده که:مَنْ لمَْ یقَْدِرْ عَلىَ زیِاَرَتنَِا 
فَلیَْزُرْ صَالحِِی مَوَالیِنَا یکُْتَبْ لهَُ ثوََابُ زیِاَرَتنَِا)6(؛ هر کس 
نتواند به زیارت ما آید، دوستان صالح ما را زیارت کند 
که ثواب زیارت ما برایش نوشته شود. در حدیث دیگری 
از امام رضا‌)ع( نیز چنین آمده است: هر کس نزد قبر 
برادر مؤمن خود برود و دست بر روى قبر بگذارد و هفت 
مرتبه سوره »انا انزلناه« بخواند در روز »فزع اکبر«‌)روز 

قیامت که روز ترس بزرگ است( ایمن خواهد بود.‌)7(
4. زیارت امامزادگان شهید

در زندگی‌نامه برخی از امامزادگان آمده که ایشان 
از اثر تبعید، ســختی راه، جنــگ و... به درجه رفیع 

شــهادت نائل‌آمده‌اند. در احادیث، تأکید فراوانی بر 
زیارت شهدا شده است، بنابراین می‌توان این امامزادگان 
را به نیت زیارت شهدا نیز زیارت کرد. در حدیثی از امام 
باقر‌)ع( چنین نقل شده است: زیِاَرَهُ قَبْرِ الحُْسَیْنِ وَ زیِاَرَهُ 
هً مَبْرُورَهً  هَدَاءِ تعَْدِلُ حِجَّ قَبْرِ رَسُولِ‌الَلّ وَ زیِاَرَهُ قُبُورِ الشُّ
ِ‌)8(؛ زیارت قبر حضرت امام حسین‌)ع(  مَعَ رَسُــولِ‌الَلّ

5. سفارش اهل‌بیت‌)ع( بر زیارت اموات
در احادیث‌، بر زیارت اموات نیز سفارش‌هایی شده 
اســت. به‌عنوان ‌مثال در حدیثی از امیرالمؤمنین‌)ع( 
چنین نقل شده است: اموات خود را زیارت کنید، زیرا 

آنان از دیدار شما خوشحال می‌شوند.‌)10(
در احادیث دیگری نیز نقل شده که معصومان بر 
قبر شیعیان حاضر می‌شدند و برایشان دعا می‌کردند.‌)11( 
همچنین احادیثی در مورد چگونگی سلام دادن بر اهل 

قبور وجود دارد.)12(
نکته‌ قابل توجه اینکه بسیاری از امامزاده‌ها از افراد 
عادی نبودند که زیارت آنها مساوی با زیارت اهل قبور 
باشد بلکه مقام و شأن آن‌ها والا است ولی این احادیث به 
این جهت بیان شد که اگر در مورد امامزاده‌ای شجره‌نامه‌ 
مشــخص و یا توصیفی تاریخی وجود نداشت، از باب 
زیارت قبور می‌توان به زیارت آن‌ها پرداخت و ادعیه و 

سلام‌های مرتبط با قبور را تلاوت کرد.
6. وجود زیارتنامه‌هایی برای زیارت امامزادگان
در منابــع ادعیــه بــرای برخــی امامــزادگان 
زیارتنامه‌هایی نیز نقل شــده است.‌)13( شاید بعضی از 
این زیارتنامه‌ها از جهت سندی معتبر نباشند اما نقل 
این زیارتنامه‌ها نشــان آن است که از دوران پیشین، 
شیعیان به زیارت امامزاده‌ها اهمیت می‌دادند و ملتزم 

به آن بوده‌اند.
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زیارت امامزادگان از کارهای خوب و مفیدی است 
که افراد می‌توانند انجام دهند. اهل‌بیت‌)ع(به تکریم و 
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